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سخن سردبير

«هوالعليم»

مى آموزيم، مى نويسيم و مى خوانيم تا پنهان بودگى هاى هستى را به زعم خود آشكار كنيم. بديهى ست آن كه 
طب، فيزيك، رياضيات و نجوم مى خواند با آن كه باستان شناسى مى خواند در آگاهى و انديشه ها و رسالات تفاوت 
دارد. پس از رواج مدارس مدرن در سده اخير و عمومى شدن آموزش، افراد ساليان ممتد از كودكى تا بزرگسالى 
را صرف يادگيرى مى كنند و يادگيرى منشاء آگاهى مى شود، چراغى ست كه بر درون و برون آدمى نور مى تاباند 

و هر نابينا را بينا مى كند. 
در هفته اخير همگان شاهد آسيب هايى به غرض يا بى غرض بر تن ميراثمان بوديم. به مناسبت برگزارى سنتى 
ديرينه، ميراث ديرينه اى زخم مى خورد و درد آن روح ملتى را مى آزارد. كسى اين ميان خود زنى مى كند و اين 
بى رحمى نسبت به خود گريبان ملتى را ميچاكد، منشأ اين خشونت كالبدى، ذهن غيرمادى است كه نيازمند 

آگاهى  است، چراغ مى خواهد.
آنكه در تاباندن نور بر تاريكى فرهنگى ميراث مسئول است صرفاً ارگان يا مركز خاصى نيست. چراغ در دستان 
طلبه گان دانش هاى مرتبط به ميراث فرهنگى است. باستان شناسان از آن جمله هستند اگر تا امروز بدنبال راهى 
براى ترويج فرهنگ ميراث دارى عمومى بوده ايم تا از محوطه هاى باستانى و فرهنگ  و سنن گذشتگانِ در گذشته 
و معاصرانِ در گذر پاسدارى كنيم و به هر دليلى موفق به انجام اين امر نشده ايم امروز وقت آن است بهاى 
آگاهى مان را بپردازيم و دينمان را ادا كنيم. اين جملات شعار نيست، دعوت به كنشى مجاهدانه است. انديشه اى 
كه ميراث را درك نمى كند ارزشى براى ساختار مادى آن قائل نيست. انديشه اى كه ميراث را درك نمى كند، 
گنج حقيقى را كه در دل توسعه پايدار ميراث فرهنگى و گردشگرى است نمى كاود در دل محوطه هاى بى گناه 
ما مقصريم كه چاره اى  و  مى كند،  بوده اند جستجو  فرهنگى  نگهبانان نهشته هاى  ساليان طويل  بى پناه كه  و 

نمى انديشيم...
ايكوم بدرستى و هوشنمدانه اين ظرفيت را باز شناخته است و شعار«موزه ها براى آموزش و پژوهش» را سر داده 
است. امروز ديگر نياز نيست براى آموزش طريق طولانى طى شود به الطاف هماهنگى تكنولوژى و فناورى 
آموزش در دسترس همگان است. آيا اين فرصت غنيمتى براى استفاده از رويكردهاى علمى باستان شناسى براى 
عموم نيست؟ مى دانيم كه اين امر در گرو همكارى و برنامه ريزى دقيق است. انجمن علمى باستان شناسى آماده 
هرگونه همكارى با ارگان ها و مراكز خصوصى و دولتى در راستاى حفظ  ارزش هاى مادى و غير مادى ميراث 
فرهنگى است و از شعار ايكوم استقبال و حمايت مى كند. به اميد روزهاى خوب آينده براى سرزمين مان ايران.

اميرعباس خليل پور
سردبير نشريه دانشجويى باستان پژوه

اسفند ماه ١٤٠٢
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گفتگو با استاد حسن فاضلى نشلى
استاد گروه باستان شناسى دانشگاه تهران

دكتر حسن فاضلى نشلى استاد تمام گروه باستان شناسى از زمره باستان شناسان پيشكسوت باستان شناسى
است كه در جوانى عمر پر بركت خود را در جبهه هاى جنگ سپرى نمود و دو بار به توفيق جانبازى نائل آمد.
استاد حسن فاضلى نشلى گرچه به خاطر شرايط سخت جسمانى معاف از هرگونه كارهاى ميدانى است اما
از پركارترين باستان شناسان يكصد ساله اخير در كار هاى ميدانى بوده است. استاد فاضلى گرچه چهره اى
شناخته شده در كشور و خارج از كشور هستند ولى بسيارى از دانشجويان و بخصوص دانشجويان مقطع
كارشناسى با سوابق ايشان آشنا نيستند چراكه حدود بيش از ١٠ سال است كه ايشان در مقطع كارشناسى
تدريس نمى كنند. بدون هيچ شبهه اى نشست صميمانه با بزرگان باستان شناسى ايران براى انتقال تجارب
بين نسلى بسيار راهگشا خود بود.  در شرايطى بسر مى بريم كه پيكره باستان شناسى ايران بيش از هرزمان
ديگرى ضعيف و نحيف شده است، و اين كه چرا به چنين وضعيتى دچار شديم دلايل متعددى وجود دارد.
استاد فاضلى از دريچه نگاه خود به برخى از آن ها پاسخ مى دهند. نشريه باستان پژوه به كمال احترام به
استاد فاضلى عزيز تمامى ديدگاه هاى ايشان را بى كم وكاست  چاپ نمود. البته لازم به ذكر است كه لزوما
تمامى ديدگاه هاى ايشان مورد تاييد و يا تكذيب ما نمى باشد و ما صرفا ديدگاه هاى ايشان را بيان كرديم.
انجمن علمى دانشجويان باستان شناسى دانشگاه تهران معتقد است، شفافيت در ديدگاه ها و دور شدن از
لفافه گويى و  صراحت در انديشه و كلام كمك بسيارى در تبيين ابهامات خواهد داشت و در نهايت موجب

 .انسجام جامعه باستان شناسى خواهد شد
ايرانى گفتگوهاى نام آشناى  باستان شناسان  با  نشريه باستان پژوه در نظر دارد كه  شماره هاى آتى نيز 
مفصلى را انجام دهد و گفتگوى حاضر نيز در راستاى آشنايى دانشجويان با اساتيد برجسته باستان شناسى

.ايران و شناخت ديدگاه هاى آنان بوده است
اين گفتگو در فضايى بسيار صميمانه در اتاق كار استاد فاضلى در موسسه باستان شناسى دانشگاه تهران
صورت گرفت و به علت طولانى بودن مطالب بخشى از گفتگوى ايشان در اين شماره چاپ نخواهد شد كه

.در فرصت بعدى آن را چاپ خواهيم كرد

شنبه ١٩ اسفند ماه ١٤٠٢
موسسه باستان شناسى دانشگاه تهران

مصاحبه كننده: امير عباس خليل پور
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من هم عرض سلام و دعاى خير براى شما دانشجويان عزيزى 
كه همه عصاره زندگى ام هستيد، دارم. قبل از هر چيز اميدوارم 
يك چنين نشست و گفتگويى بتواند به شما جوانان انگيزه هاى 
و  كرده  ايجاد  قوى تر  باستان شناسى  خوردن  رقم  براى  را  لازم 
بتوانيد از رسالت ميراث فرهنگى كشور در حال و آينده دفاع كنيد.

فراتر  پژوهش)  و  آموزش  زمينه  علمىام(در  اهداف  براى  من   
و  آشنا هستيد  آن  با  بيش شما  و  كه كم  كردم  توانم تلاش  از 
فكر  است.  ميراثى  و  فرهنگى  جامعه  و  شما  با  نيز  آن  قضاوت 
در  باستانشناسى  علم  كردن  روز  به  آرزويم  مهم ترين  كنم 
ايران بوده است كه شرايط ايران اجازه تبلور آن را نداد. داشتن 
شبيه  آزمايشگاههايى  و  متخصصين  با  باستانشناسى  گروههاى 
بود  آرزويى  ژاپن  و  چين  و  اروپا  آمريكا،  همانند  دانشگاههايى 
در  ايرانشناسى  چراغ  روشنماندن  دوم  نشد.  محقق  هرگز  كه 
دانشگاهها و مراكز تحقيقاتى دنيا. در هر دو زمينه ناكام مانديم. 
با اين حال با همة كارهاى پژوهشى و تحقيقاتى كه انجام داده ام 
جبل  راضيتم  هيچ گاه  اما  كردم  تربيت  را  زيادى  دانشجويان  و 
نشد  محقق  ايران  براى  فوق  دو هدف  از  هيچ يك  نشد، چون 
تا توسعه پايدار در اين حوزه محقق گردد. درد من به روز نبودن 
باستانشناسى ايران است. از نظر من باستان شناسى امروز ايران 
از همان ساختارى برخوردار است كه در زمان دكتر نگهبان بنيان 
آن پى ريزى شد. اصلا دچار دگرديسى ساختارى نشديم. گرچه 
نيز در همه جاى  لحاظ كمى  از  و  داريم  بزرگى  باستانشناسان 
ايران گروه هاى باستانشناسى داريم، اما درد در جايى ديگر است. 

زمانى كه رئيس پژوهشكده باستان شناسى بودم متوجه شدم 
هيئت هاى اروپايى كه به ايران مىآيند به علوم ميان رشته اى 
داشتند.  اقليمشناسى توجه خاص  و به ويژه كارهاى ديرين 
براى مثال هيئت دانشگاه سيدنى به سرپرستى دنيل پاتس 
را مى شود در اين زمينه مثال زد. البته در اين ميان تلاش 
كردم تا خود دستى بر آتش علوم ميان رشتهاى داشته باشم 
و شما مىتوانيد رد آن را در كارهاى علمىام مشاهده كنيد. 
خوب چرا ما باستانشناسان ايرانى هرگز به اين فكر نيافتاديم 
كه برويم سراغ موضوعاتى مانند ديرين اقليم شناسى، زمين 
هم  اگر  لندسكيپ؛  و  انداز  چشم  مطالعات  باستان شناسى، 
كارى انجام شده، نيمه كاره رها شد، مانع كار كجا بود و چرا 

دوباره برگشتيم سرخط!!
 نه تنها در اين زمينه احساس مىشد كه دچار كاستىهاى 
مناسب،  دانش  فاقد  نيز  زمينهها  ساير  در  بلكه  بسياريم، 
تكنولوژى و منابع مالى درخور بوده ايم. هم مرحوم آذرنوش 
به سهم خود سعى كردند  و هم بنده و هم همكاران ديگر 
با ارتقاء سطح كاوشها و آموزشها، باستان شناسى در طراز 
را  خلاء  اين  ايران  باستانشناسى  كردن  بينالمللى  و  ملى 
جبران كنند. ولى بحران هاى پياپى سياسى و كشمكشهاى 
بين ايران و غرب، لطمه زيادى به باستانشناسى ايران زد. 
تا  تا سال١٣٨٨  تحميلى  پايان جنگ  بعد  و  انقلاب  بعد  در 
حدودى كارها در حال پيش رفت بود كه ناگهان همه چيز به 
باد فنا رفت. براى مثال در سال ١٣٨٧ سمينار باستان شناسى 
خليج فارس در دورهام انگليس برگزار شد، هدف ما اين بود 
در  خودمان  كيان  از  و  بگيريم  را  هراسى  ايران  جلوى  كه 
سطح جهانى دفاع كنيم. اگر خليج فارس نام ايرانى دارد آن 
را بايد از زبان خارجىها بشنويم. چقدر آثار تاريخى ما مثلا 
تحت  را  آن  بايد  كه  است  فارس  خليج  جنوب  در  ساسانى 
لواى ايران فرهنگى در دنيا جا بياندازيم. حتى يك گروه از 
باستانشناسان ما به عمان رفتند و دو فصل در آنجا كاوش 
كردند(آقاى دكتر محسن جاورى). در اين بندر تاريخى پر از 
آثار و كاشى هاى ايرانى است كه از طريق تجارت دريايى به 
در  به قدم  قدم  را مى توان  ايران  منتقل شد. روح هنر  آنجا 
اين بندر تاريخى مشاهده كرد. در آن شرايط بحرانى و غرب 
تيم بينالمللى  ستيزى در دوره احمدى نژاد، نزديك به ٢٣ 
ميداندار  امروز  كه  ما  جوان  نسل  مىكردند.  كار  ايران  در 
باستانشناسى ايران است در آن دو مقطع بسيار رشد كرد و 
زمينه براى تحولات ساختارى در دانشگاها و ميراث فرهنگى 
باستانشناسى  دستاوردهاى  تمام  منتهى  بود.  شده  آماده 

بينالمللى ايران در بعد ١٣٨٨ به تدريج از بين رفت. 
ايران  باستان شناسى  رضاشاه  دوره  در  بياوريم  ياد  به  اگر 
آن  بعد  و  شد  شكسته  فرانسويان  انحصار  بين المللى  شد، 
آلمانى ها، ايتاليايىها و انگليسىها و آمريكايىها و خيلىهاى 
ملل  بين   در  ايران  تمدنى  جايگاه  و  آمدند  ايران  به  ديگر 
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به  خارجى  محققين  همه  كرد.  پيدا  ويژه  اى  جايگاه  مختلف 
در  ايران  ممتاز  جايگاه  آن هم  و  پى-بردند  مهم  نكته  يك 
بعد آن شاهديم  لذا،  است.  بوده  تمدنى جهانى  تاريخ  عرصه 
موسسه  هايى همانند موسسه ايران  شناسى در بريتانيا، موسسه 
در  آسيايى  مطالعات  موسسه  ايران،  در  آلمان  باستان شناسى 
ديگر  جاهايى  در  به همين شكل  و  ايتاليا  در  ايزمئو  آمريكا، 
دنيا  به  ايران  فرهنگ  و  تاريخ  زرين  برگ  و  گرفتند  شكل 
ايرانى  مطالعات  با  خارجى  معتبر  دانشگاه  هاى  شد.  معرفى 
جانى ديگر گرفته بودند و هر كشورى داراى مجله تخصصى 
باستان شناسى ايران بود. از طرفى هم كسانى كه از ايران در 
دهه پنجاه به غرب رفتند و آموزش ديدند و برگشتند، از جمله 
باستان شناسى  بعد  در  باقرزاده  مرحوم  نگهبان،  دكتر  مرحوم 
ملى خوب درخشيدند و هم در بين  المللى كردن باستان  شناسى 
ايران سنگ تمام گذاشتند. در بين اسناد مرحوم دكتر نگهبان 
كه هم اكنون در موسسه باستان شناسى دانشگاه تهران موجود 
انقلاب قرار بود چندين موزه باستان  شناسى  است در قبل از 
در كشورهاى اروپايى از طرف ايران ساخته شود تا با نمايش 
ايران  ويژه  جايگاه  اروپايى  در كشورهاى  ايران  تاريخى  آثار 
اين  كه  اينجاست  مهم  نكتة  يابد.  ارتقاء  محسوسى  طور  به 
از  قبل  در  ايران  وقت  دولت  به  باستان  شناسان  را  موضوع 
انقلاب اسلامى پيشنهاد دادند. باستان  شناسان ايرانى در پيش 
از انقلاب ايده  هاى بزرگى در سر داشتند كه بسيار قابل تأمل 
است. اكنون برخى از اين ايده  ها در قطر و امارات پياده شد 
مثل  است.  بزرگى  ايده هاى  تحقق  پى  در  هم  عربستان  و 
موزه لوورپاريس و شعبه آن در امارات. ايده ايرانى يك چنين 

موضوعى توسط اعراب به سرقت رفت!!!
با  را  انقلاب  قبل  درخشان  كاوش  هاى  آن  حال 
در وضعيتى هستيم  الان  بسنجيد.  كنونى  وضعيت 
كه بين  المللى بودن و بين  المللى نگريستن يك نوع 
فرانك  همانند  افرادى  مى آيد!!.  حساب  به  جرم  شبه 
هول، كنت فلانرى و ده ها باستان  شناس غربى جايگاه ايران 
را در نقشه تمدن هاى جهان به طور محسوسى برجسته كردند. 
نكته بسيار مهم اين است كه حتى يك باستان  شناس خارجى 
را نمى  توانيد بيابيد كه عليه نظام جمهورى اسلامى مصاحبه 
كرده باشد و يا آن ها را در شبكه هاى معاند جمهورى اسلامى 
ديده باشيم. هرچه ايران در بعد انقلاب با ايران دوستان خارجى 
بى-مهرى كرد ولى در آن طرف خصومت  ورزى با ايران ديده 
ايران  باستان شناسان غربى در سمت راست  بود  نشد. هرچه 
كه  هخامنشى ها  الواح  زمينه  در  مثال  طور  به  داشتند.  قرار 
هم  و  شيكاگو  دانشگاه  هم  مى شد،  نگهدارى  شيگاگو  در 
باستان شناسان آن در سمت ايران بودند و نهايت همكارى را 

با ايران داشتند. اما، با آن ها چه كرديم!!
افرادى مانند باربارا هلوينگ (كه هم اكنون كتاب مهمى در باره 
ايران در انتشارات آكسفورد در دست چاپ دارد)، راجر متيوز، 

فرانك هول، لمبرك كارلوفسكى، هنرى رايت، رابرت دايسون، 
پيرفرانكچسكو  ويداله،  ماسيمو  كانيگهام،  رابين  سامنر،  ويليام 
كليرى، سوزان پولاك، راينهارد برنبرك و دهها نفر ديگر نقش 
بى  بديلى در تدوين تاريخ ايران داشته  اند و در مقابل ايران هراسى 
در دنيا ايستاده  اند. هم اين ها بودند كه چراغ ايران شناسى را در 
دنيا روشن كردند ولى هم اكنون همه از دم ممنوع الورود به ايران 
هستند. واقعا ما را چه شده و از كدام كشورهاى دنيا الگو گرفته  ايم 
كه اينگونه خود  زنى مى-كنيم. همه اين   باستان شناسان در دوره 
رياست جمهورى ترامپ كه آثار تاريخى ايران را تهديد به نابودى 
كرد، تمام قد از ايران دفاع كرده  اند و پتيشن  هاى زيادى را امضا 
كردند. همه اين باستان شناسان طرف ايران و طرفدار ايران بودند. 
يك چنين خصومت ورزى با روح ايرانى در تضاد است. هيچ گاه 

نياكان ما در تمام ادوار تاريخ به غير اينگونه نگاه نكردند.
رغم  به  كه  بوده  اين  ايران  اخير  ساله   ٢٠ ديگر  مشكل 
سرمايه گذارى  هاى مختلف برخى از دانشجويان ايرانى ما كه به 
اروپا و آمريكا رفته  اند به ايران نيامدند. دو مشكل در اين زمينه 
محرز است. تمام اين ها در موسسات اروپايى و آمريكايى جذب 
و  بودند  برخوردار  بيشترى  رفاه  سطح  از  آن جا  در  چون  شدند. 
حقوق بيشترى دريافت مى كردند. دوم اين كه شرايط گزينش در 

برگه سوابق رزمندگى دكتر حسن فاضلى نشلى موجود در 
كارگزينى دانشگاه تهران
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ايران در حال حاضر نسبت به زمان ما، دشوارتر شده و فيلترهايى 
حال  در عين  و  رد شد  آن  از  بتوان  ندارد  امكان  دارد كه  وجود 
جوانان متخصص را جذب كرد. چيزى كه در دلم ماند اين بود 
تربيت كنيم كه صاحب سبك در  نتوانستيم دانشجويانى  ما  كه 
بغرنج خلاصى  اين وضعيت  از  تا  باشند  زمينه علوم ميان  دانشى 

پيدا كنيم.
من كسى را متهم نمى  كنم ولى در جايى بايد از كيان باستان شناسى 
است.  ملت  ها  بين  پيوند  و  زبان صلح  باستان شناسى  كرد.  دفاع 
اگر روحانيت شيعه يك روى وحدت كشور است، روى ديگر آن 

و  و وطن  پرستى  است كه حس وطن  دوستى  ايران  تاريخى  آثار 
باستانشناسى نه  ايران را بسيار تقويت مى  كند.  يكپارچگى 
است،  كار  پاى  يك  ايران  بخشى  انسجام  در  تنها 
باستان شناسى  كه  كرد  اذعان  بايد  ديگر  طرف  از 
رشته اى انسان ساز است و مى تواند در صلح جهانى 
نقش ايفا كرده و بسيارى از سوء تفاهمات بشرى را 

برطرف كند.
هيچ گاه  من  بپردازم.  حاشيه كوچك  به يك  اينجا  در  نيست  بد 
بدنبال سهم خواهى از سفره انقلاب نيستم ولى اينجانب روزگارى 
در خط مقدم جبهه از كيان كشورم دفاع كردم و با سابقه جانبازى 
٥٥ درصد، برادر شهيد و فرزند روحانى رزمنده به جد معتقدم در 
همان  به  را  ما  مى  تواند  باستان  شناسى  تبيين»  «جهاد  راستاى 
رسالتى كه در زمان جنگ براى آن قائل بودم، در شرايط جديد 
آن  از  ناشى  مى انديشم  المللى  بين  اگر  سازد.  رهنمون  آن  به 
بودم  آن  دنبال  به  جنگ  جبهه  در  زمانى  كه  است  آرمان هايى 
نام  بايستى خوش درخشيد: جاودانگى  الان در جبهه ديگرى  و 

دوران جوانى استاد فاضلى در عمليات بزرگ بيت المقدس

ايران.
در كشور دو چيز به سرعت در حال از دست رفتن هست و 
جايگزينى نيز ندارد. يكى منابع طبيعى آن مثل خاك، آب و 
جنگل كه اگر تمام شود جايگزين ندارد. ديگرى آثار تاريخى 
است  رفتن  بين  از  حال  در  برق  و  باد  سرعت  به  نيز  ايران 
مسائل  اين  اهم  شايد  است.  بازگشت  قابل  غير  آن هم  كه 
راستاى  در  كه  است  ايران  در  اقليم  شناسى  ديرين  مطالعه 
كارى باستان  شناسان است. شما نمى  توانيد براى حال و آينده 
اقليم ايران طرح  ريزى كنيد، بدون اين كه گذشته اقليمى را در 

نظر نگيريد. در دنيا براين موضوع به باستان شناسان 
رجوع كرده اند و باستان شناسان در حال كمك به 
مطالعات  ما  كشور  در  اما  هستند.  خود  دولت  هاى 
مشترك  پروژه هاى  داشتن  و  اقليم  شناسى  ديرين 
تقريبا چيزى شبه جرم است. يك سوتفاهم بزرگى 
ايجاد شد كه قربانى آن ايران است. در جوامع ديگر 
اگر محققى به مطالعه يك غار برود، مى دانند كه نمونه بردارى 
پروتكل دارد و مستلزم شرايط خاصى است. مثلا كسى اين 
چراكه  بكند،  جا  از  را  (قنديل)  استالگميت  كل  ندارد  را  حق 
اين ها ميراث آينده بشرى هستند و در حد مطالعه با مته بايد 
نمونه  بردارى شود. اما در كشور ما مردمان عادى به غارها براى 
تفريح مى  روند، در آن آتش روشن مى كنند، كباب مى خورند و 
بعد هم تكه  اى از آن را بر مى  دارند براى دكوراسيون تو طاقچه 
خانه خود مى  گذارند. كل استالاگميت  ها دچار آلودگى زيست 
محيطى مى  شوند. از طرفى هم ديگر شما يك باستان  شناسى 
را در ايران سراغ نداريد كه با سازمان زمين شناسى و يا ديگر 



٦

نهاد ديگر كار مشترك كنند و ياور دولت خود باشند و براى 
آينده  حفظ اين آثار كم نظير كم كند و براى معضل حال و 
ايران برنامه ريزى كند. اين پارادوكس را چگونه مى شود حل 
كرد، پرسشى كه همه ما در حل آن وا مانده  ايم. از اين دست 
گسيختگى در ايران بسيار سراغ داريم. اين مهم و دهها مسايل 
ديگر در دلم سنگينى مى  كند و فكر مى  كنم در تحقق اين مهم 

ناتوان بوده ايم و درمانده  ايم.

ندارم  هم  اخلاقى  توصيه  بناى  و  نيستم  اخلاق  معلم  من 
توانستند در  تا  ساله  اين ٢٠  در  انگشت شمار  ولى يك عده 
روزنامه  ها و فضاى مجازى و رفتن به مراكز امنيتى در بدنام 
كردن باستان-شناسان ايرانى و خارجى سنگ تمام گذاشتند و 
بدگويى هاى اين دسته در عقب  گرد باستان  شناسى ايران بسيار 
ملموس است. بگذاريد خاطره جالبى را بگويم كه شايد بعدش 
بهتر بتوان به اين سئوال پاسخ داد. سال ١٣٨٤ يك كنفرانس 
درباره ايران و غرب آسيا توسط آقاى دكتر عليزاده برگزار شد. 
دكتر ملك درباره قدمت زيگورات سيلك مفصل صحبت كرد. 
من در آن كنفرانس كه در سالن صدا و سيما برگزار شد حضور 
به  معتقد  غربى   متفكرين  از  برخى  كه  ديدم  آنجا  در  داشتم. 
درستى تاريخ گذارى زيگورات سيلك نبودند، ولى چيزى هم 
نگفتند و با احترام از آن موضوع گذشتند. در تمام حيات زندگى 
درست  بر  اصرارى  غربى ها  كه  شدم  متوجه  را  اين  علمى  ام 

بودن ادعاى خود ندارند و بسيار نقدپذير هستند. 

استاد فاضلى در عمق ده مترى در سال ١٤٠٠ به همراه دكتر 
مجتبى صفرى در حال كاوش باستان شناسى

نقد همانطور كه بر ديگران وارد است بر من فاضلى نيز وارد است. 
اما، ما نقد را با نفى در ايران اشتباه گرفتيم. ما بدنبال 
متوقف كردن يكديگر از طريق نقادى هايمان هستيم. مثلا فكر 
مى كنيم براى از راه بدر كردن طرف مقابل بايد مقاله اى يا مطلبى 
بنويسيم تا كارش را تمام كنيم. اگر جواب نداد از طريق بدگويى 
و ناجوانمردانه او را به جايى بياندازيم كه عرب نى انداخت. ببينيد 
در  يكباره  به  ولى  كند  كار  شوش  در  مى خواست  عليزاده  دكتر 
اتهام  يك  و  هزار  و  شد  چاپ  بالا  بلند  مطلبى  مشرق  روزنامه 
بى  اساس به ايشان وارد شد. دكتر عباس عليزاده هنوز به ايران 
نيامده طومارش را پيچيدند و پروژه شوش خاموش شد. كجاى 
سايت ها  وب  و  مطبوعات  در  پژوهشى  برنامه  يك  تكليف  دنيا 
برخى  نيز  شوش  كاوش  قضيه  در  مى شود؟  مشخص 
باستان  شناس نماها اين گراها را دادند و كار را خراب 

كردند.
با  و  گرفتند  فرانسوى  ها  از  را  شوش  انقلاب  بعد  ايرانى  ها   
برداريم. كارنامة  را  نتوانستنيم كوچك ترين گام  شرمندگى حتى 
ما قابل قبول نيست و در مقابل دنيا سرافكنده ايم. آن هايى هم 
كاوش  خالى  دست  با  آنجا  در  كه  عزيز  احمدزاده  لقمان  مثل 
و  هستند  تنها  دست  برسند،  خود  اهداف  به  نتوانستند  كردند 
سلب  آن ها  از  هم  ساده  تاريخ  گذارى  حتى يك  نخيل.  بر  خرما 
شد. خيلى از باستان  شناسان داخلى و خارجى از طريق اين افراد 
(باستان  شناس نماها) ذبح شدند. همين افراد در جاى خود از تمامى 
مزاياى خارجى  ها استفاده كردند، از خارجى  ها كاوش ياد گرفتند، 
تمام آزمايشات خود را در كشورهايى همانند ژاپن و فرانسه انجام 

استاد حسن فاضلى در جبهه شلمچه سال١٣٦٢
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دادند، در كشورهاى آن ها سخنرانى كردند، مقاله  هاى خود را در 
مجله  هاى انگليسى و آمريكايى چاپ نمودند و .... ولى در جايى 
كه منفعتى نداشتند ضد خارجى شدند، حس ملى گرايانة خام و 
ضد خارجى آن ها گل كرد. در جايى هم خود را اپوزسيون جا زدند 
و در تبليغ عليه نظام كوتاهى نكردند. به قول معروف در خيمه 
امام حسين سينه زدند ولى شام خود را در خيمه يزيد خوردند. اين 
افراد و تفكراتشان براى ايران سم است. برخى از اين ها در بدنه 
وزارت ميراث فرهنگى همين الان هم مسئوليت دارند و مشغول 

همان كارى هستند كه در ٢٠ سال اخير به آن مشغول بودند.
عده  اى  بگويم،  صادقانه  بايد  فرهنگى  ميراث  وزير  آقاى  به 
رشته  هاى  تمام  و  زد  خواهند  نيز  شما  ميز  زير  ناباستان  شناس 
همين  كه  است  سال  بيست  از  بيش  كرد.  خواهند  پنبه  را  شما 
امنيتى  مراكز  به  با گزارش  هاى نادرست  ناباستان  شناسان مرتب 
نزد  در  را  بين  المللى  باستان  شناسان  تمام  ديگر چهره  جاهاى  و 
مقامات سياه كردند. برخى از اين هايى كه هم اكنون در ميراث 
نفوذى  هايى  آمده  اند  رشته  هاى ديگر  از  و  مى كنند  فرهنگى كار 
هستند كه در منزوى كردن ايران و بدنام كردن ايران در سطوح 
تحقير  حسابى  هم  را  ايرانى ها  هستند.  اصلى  متهم  بين  المللى 
كردند و به صورت آن ها براى مجوز باستان شناسى گرد پاشيدند.

ايران  شناسى در دنيا  بخش بزرگى از به تعطيلى كشاندن مراكز 
كنيد  حساب  شما  است.  بوده  طيف  اين  بدگويى  هايى  خاطر  به 
قرار بود به  DFG در پروژه هاى Iranian Highland كه
صورت مشترك با ايران انجام دهد و بيش از يك ميليون دلار 
بودجه پژوهشى اختصاص داده شود، توسط همين افراد تابلودار 
به هوا رفت. از اين دست بودجه ها بسيار هدر رفت و دست ايران 

در جذب اعتبارات بين المللى كوتاه شد.

از  نبايد  چرا  ما  كه  است  اين  ما  اساسى  پرسش  حال 
فرهنگى  ميراث  اهداف  براى  بين  المللى  ظرفيت هاى 
اينجا  ما  كه  الان  همين  مى زنم،  مثال  كنيم؟  استفاده 
در حال  پكن  در  ايران  تاريخى  آثار  نمايشگاه  نشستيم 
ميراث  وزير  جناب  از  است  لازم  كه  است  نمايش 
فرهنگى، آقاى دكتر دارابى و آقاى دكتر نوكنده تشكر 
ويژه كنم. من در زمان افتتاحيه اين نمايشگاه در چين 
قبل  هفته  يك  داشتم.  حضور  افتتاحيه  روز  در  و  بودم 
از ما عربستانى  ها در آنجا نمايشگاه خود را برپا كردند. 
عربستان اشياء دو محوطه رو آوردند كه در مقابل آثار 
درجه يك ايران كه يكى از غنى ترين  ها در جهان است 
را در كنار نمايشگاه ما برپا كردند. من يك اصطلاحى 
با تمدن ايران آشنا بشه امكان  دارم كه مى گم هركى 
نداره جذب فرهنگ كشورهاى حوزة خليج فارس شود. 

محوطه  يك  و  نوسنگى  محوطه  يك  عربستانى ها 
قابل  نظر  از هيچ  زيبايى شناسى  نظر  از  كه  را  مفرغ 
طريق  از  و  شكل  بهترين  به  را  نبود  ما  با  مقايسه 

فناورى هاى ديجيتال نمايش دادند.
چيز  در  چين  نمايشگاه  در  عربستان  با  ما  فرق  اما 
مهم  ترى بود. وزير ميراث فرهنگى عربستان با گروهى 
حضور  نمايشگاه  آن  در  كشورش  باستان شناسان  از 
داشت و در همان جا با چينى ها حدود ١٣ تفاهم  نامه 
بزودى  كه  كردند  امضاء  را  مشترك  كاوش  هاى 
كاوش  هاى مشترك عربستان و چين آغاز خواهد شد، 
مقام  عربستان  الان  همين  ببيند  مانعى.  هيچ  بدون 
اول جذب توريست را در خاورميانه را از آن خودش 
كرد. كى باورش ميشه؟ ولى مقامات ما از جمله آقاى 
دكتر دارابى و مدير كل موزه ها آقاى ميرزايى و آقاى 
دكتر نوكنده باستان شناس در آن جا بودند و براى ايران 
برنامه ريزى كردند. حال اگر قراره ايران  شناسى را در 
ضرغامى  مهندس  آقاى  قطعا  دهيم،  گسترش  چين 
را  كارش  آقايان(باستان  شناس  نماها)  اين  كه  بداند 
تيم  خراب خواهند كرد. تمام زحمات دكتر دارابى و 
ايشان بى هيچ شكى توسط اين خودشيفتگان از بين 

نمايى ديگر از كاوش غار هوتو در سال ١٤٠٠
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خواهد رفت. 
اين تعداد قليل باستان  شناس ايرانى هيچ مرز اخلاقى 
را در هيچ زمينه  اى رعايت نكردند. ما، چين را هم از 
دست خواهيم داد، همانطور كه ايران  شناسى در تمام 
دنيا به باد فنا رفت. من اين مثال ها را زدم، ديگه تو 

خود بخوان حديث ازين مجمل.

من آينده باستان شناسى ايران رو تيره و تار مى بينم. 
باران  يكى اينكه محوطه هاى ما از سيل، سيلاب و 
به  از عوامل ديگر  بسيارى  و  قاچاق  تا حفارى  بگير 
از بين مى  رود و ديگرى هم  سرعت برق و باد دارد 
همه  كه  باستان شناسى  نشدن  شناخته  رسميت  به 
باستان  شناسى  كه  رفيعى  جايگاه  آن  واقفيم.  آن  به 
درجهان معاصر در پيوند ملى كشورها ايفا مى  كند، در 
آموزش، در جذب توريسم و در بسيارى از مسائل، اما 
در ايران باستان شناسى روز به روز نحيف  تر و لاغرتر 
روز  نياز  نيروى جوان متخصص كه  تربيت  مى  شود. 
ما را برآورده كند نيز تقريبا صفر است. دلايل آن را 

نيز گفته  ام. 
مرحوم  كجايى  حسنك  كتاب  رفتم  كودكى  در  من 
را  آزادگى  حس  آن  كه  خواندم  را  پرنيان  محمد 
بعدها  كرد.  زنده  بسيار  نسلى-هايم  هم  و  من  در 
روحيات  شكل  گيرى  در  نيز  ما  ملى  و  دينى  بزرگان 
ملى گرايى ما بسيار اثر گذار بودند. حس ايران دوستى 
به كار كشور آمد و هشت سال جنگى  آن زمان  در 
تحميلى را همان نسل اداره كردند. الان هم از طريق 
تقويت  را  پرستى  آن حس وطن  بايد  باستان شناسى 
بايد براى ايران جان داد و جانى ديگر به آن  كنيم. 
بخشيد. بچه  هاى خود را در زمينه ريشه هاى تاريخى 
ايران از طريق باستان  شناسى آشنا كنيم و از مرزهاى 
دفاع كنيم.  احسن  به نحو  ايران  فرهنگى  و  سياسى 
هيچ كس به اندازه اينجانب در ايران تجربه بين  المللى 
ندارد. خود ديدم و تجربه كردم كه باستان  شناسى در 
در  را  اول  نقش  از جهات  در بسيارى  خدمت جامعه 

بسيارى از نقاط جهان بازى كرد. در ايران اين حس به 
دلايل فوق از بين رفت.

با تمام وجودم فرياد مى  زنم كه راهى جز بين  المللى كردن 
به هر  نظام  بايد مسئولين  نداريم.  باستان  شناسى ايران 
طريقى كه خود مى  دانند و صلاح مى  دانند ايران  شناسى 
ما  زنده كنند.  ديگر  يكبار  آسيا  و  آمريكا  و  اروپا  در  را 
بايد كانون توجه جهانيان شويم. تخت جمشيد 
رو غربى  ها به دنيا معرفى كردند. همين نقش جهان و 
ايتاليايى  ها كار كردند. هرچه  را  مسجد جامعه اصفهان 
كاوش  هاى گسترده داريم مربوط به قبل از انقلاب است. 
كاوش  هاى بعد انقلاب را اصلا دست كم نخواهم گرفت 
ولى بعد از انقلاب فقط ناخنك هايى به محوطه  ها زديم 
و در سايه نبود حمايت دولت و بخش خصوصى زحمات 
ما به باد فنا رفت. هيچ برنامه  و نقشه راهى در كشور 
وجود ندارد. اين به اين معنا نبوده كه بدنه باستان  شناسى 
كشور به آن بى-توجه بوده است، بلكه از طرف حاكميت 

كتاب مشترك راجر متيوز و استاد فاضلى كه كتاب سال دانشگاه 
تهران شد(باستان شناسى ايران از دوره پارينه سنگى تا برآمدن 

هخامنشى ها كه در سرى جهانى راتليج به چاپ رسيد)
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به رسميت شناخته نشده است. همين الان هم تا جايى 
مهم  اين  ميراث  پژوهشگاه  در  ما  دوستان  كه مى  دانم 
منتقل كرده  اند و آقاى ضرغامى تا حدودى  را به وزير 
قول  به  ولى  هست  آشنا  باستان  شناسان  ما  مشكل  با 
چگاسفلى  پروژه  بايد  چرا  است.  فطير  بى  مايه  معروف 
متوقف بماند و خيلى دردهاى ديگر. مگر ما مثل دكتر 
مقدم در ايران چند باستان شناس نام آشنا داريم. خيلى 

از جوان هاى ما همين شرايط را دارند. 
 دانشگاه تهران كه آيينه تمام نماى باستان شناسى ايران 
است در كدام سطح از باستان شناسى جهان قرار دارد؟ ما 
بايد به سرعت ذخاير زيستى  ايران رو جمع آورى كرده 
ايران  زيستى  ذخاير  با  مرتبط  متعدد  ساختمان هاى  و 
بسازيم. ميليون ها سال دانه هاى گياهى و حيات زيستى 
را باستان شناسان از دل خاك بيرون مى آورند ولى دريغ 

از يك پايگاه اطلاعاتى در ايران.
از طرفى به خاطر قطع روابط بين  المللى و خارج شدن 
ايران از ريل مطالعات ميراث جهانى ما حتى متخصص 
استراتژيك  ذخاير  براى  بدانند  كه  نداريم  رشته  اى  بين 
ايران در دل محوطه هاى باستانى چه بايد بكنند. بايد يا 
درخارج از كشور آموزش ببينيم و يا آن ها بيايند و بما 
يافته است  تربيت  نسل جديد  اين وظيفه  كنند.  كمك 
ما  به  اطلاعاتى  بانك  ايجاد  و  گذشته  شناخت  با  كه 
كمك كنند راه درست پيشرفت را طى كنيم. هيچ منتى 
پژوهش هاى  موضوع  دانشى  كم  خاطر  به  اما  نيست 
تسويه  همديگر  با  و  نكنيم  امنيتى  را  باستان شناسى 
را فداى  حساب شخصى نكنيم. امنيت فرهنگى كشور 
در فضاى امنيتى  نكنيم.  نظرانه خودمان  تنگ  نگاه 
هم هيچ گاه نمى  توان به باستان  شناسى ايران 
بايد  را  سخت  ماه هاى  و  روزها  اين  بود.  اميدوار 
مذاكره  با  را  سوتفاهم ها  و  نگرانى ها  و  كرد  مديريت 
حرفه اى و فنى برطرف نمود. گرچه ترس عجيبى 
از آينده مبهم تمام وجودم را فراگرفته است 

ولى اميدوارم.

١٩ اسفند ماه ١٤٠٢ موسسه باستان شناسى دانشگاه تهران


